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  )توفان(حزب کار ايران 

  ٢٠٢١ اپريل ٠٣
  

   مناسبت صدوپنجاھمين سالگرد کمون پاريس، به

 نھای آ ترين آموزه نخستين انقلاب سوسياليستی و مھم
بورژوازی  ينی اقشار خردهئھای پا ، کارگران و لايه١٨٧١ )]حوت[اسفند ٢٨ (چمار ١٨ صدوپنجاه سال پيش در روز

نھاده بود، در شرايطی که ھنوز دشمن در ِلمان را پشت سر اِ کامل ارتش  ۀماه محاصر پاريس، شھری که قھرمانانه شش

ِدرپی دولت موقت جمھوری سوم تازه  ھای پی  شھر بود، به مقابله با توطئهۀی در حومئھا خاک فرانسه و در بخش ِ تأسيس  ِ

ش ِرغم عمر بسيار کوتاھه انقلابی که ب. خود را بر پا کردند» انقلاب باشکوه« و به قول مارکس  فرانسه پرداختند

  .ھا و انقلابات بعدی در نقاط مختلف جھان بود ِبخش جنبش  تلاش برای استقرار سوسياليسم و الھامنخستين

راه متوقف   ۀکه چرا پرولتاريا در نيم ھای کمونيستی از انقلاب با شكوه کمون پاريس، و اين ترين آموزه  مھمۀما دربار

  .ايم شد، بارھا سخن گفته

ھای انقلابی و فناناپذير کارل  مون قبل از ھر چيز تأثير قابل توجھی در انديشه کۀھا و نتيج مباحث مربوط به سياست

  .توصيف کرد» ديکتاتوری پرولتاريا«را اولين نمونه از  مارکس داشت که وی آن

 ضد اقليتی است که تاکنون بر مسند قدرت بوده و از هديکتاتوری پرولتاريا اعمال قھر پرولتری اکثريت جامعه ب

 ضد اکثريت محرومان جامعه استفاده ه شخصی با اراده و خودکامگی فردی و يا طبقاتی بۀ استفادخودسری، سوء

پايان، پايان دھد و آنھم نه در کلام، بلکه در عمل و  عدالتی بی خواھد به اين بی ديکتاتوری پرولتاريا می. کرده است می

  .مادی زندگی عمومی مردم ۀدر اقتصاد و در پاي

تواند به  ای نمی ًاساسا ھيچ طبقه. اريا، ديکتاتوری اقليت نيست به ھمين جھت نيز نماد دموکراسی استديکتاتوری پرولت

 ۀ خود و حفظ سلطیھر حکومتی بايد برای بقا. صورت اقليت در دوران کم و بيش طولانی در حکومت باقی بماند

و از جمله مزايای مادی به خود ملحق نمايد و به ھای گوناگون  خويش سعی کند، متحدان خويش را بيابد و آنھا را با شيوه

اين نتيجه را طبقات . ًپروا را موقتا به خدمت بگيرد که قھر عريان و بی  خويش را تثبيت کند و يا اينیاين وسيله بقا

 ديگر ۀ خويش به سفرۀای از غنايم غارتگران حاکمه در ممالک امپرياليستی با غارت ممالک تحت سلطه و پرتاب قطعه

را لنين به اين عده » اشرافيت کارگری«لفظ . نمايند طبقات اجتماعی، که در قدرت سياسی شرکت ندارند، کسب می

  . مادی پيدايش اپورتونيسم و رويزيونيسم در جنبش کارگری ھستندۀکند که زمين اطلاق می

  :کنيم میھای آن جلب  در زير توجه ھمراھان گرامی را به دلايل اصلی شکست کمون پاريس و درس
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*****  

ای از  پرولتاريای انقلابی پاريس فاقد حزب واحد کمونيستی و فرماندھی واحد و رھبری انقلاب ملغمه که يکم اين

  . قيد و شرط برای ھمگان بود کمونيسم، آنارشيسم، پرودونيسم و بلانكيسم و ايده ھمه با ھم و آزادی بی

، به خود اجازه داد با رؤياھای برقراری يک عدالت برتر در »نکنندگا مصادرۀ مصادره«به جای اقدام به  که دوم اين

ھا  کشوری، که با يک وظيفه ملی مشترک متحده شده بود، به بيراھه برود؛ به عنوان مثال، مؤسساتی مانند بانک

ايج ھا ر و غيره، ھنوز در ميان سوسياليست»  عادلانهۀمبادل«ھای پرودونيستی دربارۀ يک  مصادره نشدند، و تئوری

  .بود

 دولتی و اعمال انقلابی ديکتاتوری پرولتاريا ۀکردن دشمنانش و درھم شکستن ماشين کھن به جای نابود که سوم اين

 نظامی مستقيم در جنگ ۀدرصدد برآمد تأثير اخلاقی بر آنھا بگذارد؛ پرولتاريای انقلابی به اھميت عمليات سرکوبگران

را در پاريس تأمين کند،  توانست پيروزی آن جم قاطعانه عليه ورسای، که می و به جای شروع يک تھا داخلی کم بھا داد

.  غرق به خون ماه مه را تدارک ببيندۀتأخير نمود و به دولت ورسای زمان داد تا نيروھای سياه خود را گرد آورد و ھفت

  !نترين دلايل شکست نخستين انقلاب سوسياليستی در جھا جز مھمؤاينھاست به طور مختصر و م

*****  

ھا تحت رھبری حزب واحد لنينی،  ھای کمون پاريس بود که بلشويک آموزی صحيح از شكست انقلاب و ضعف با درس 

بر را سازماندھی و به پيروزی رساندند و نخستين ساختمان سوسياليسم در جھان، با الغای وانقلاب سوسياليستی اکت

ی ئ ارتش امپرياليستی جھان، ارتش نازی و رھاترين مالکيت خصوصی بر ابزار توليد و سرانجام درھم شکستن قوی

  . رقم خورد ستالين تحت رھبری ،بشر از چنگال فاشيسم

  !ھای کمونيستی از آن زنده باد کمون و آموزه

  !زنده باد حزبيت

  !زنده باد ديکتاتوری پرولتاريا

  

  
 


